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 اسطوره و ادبيات پسامدرن

 
 *راضيه آزاد

                                                                                           
 چكيده

 
 اشاره كرد كه مارتين     يتوان به فلسفه ا  ي اين ميان م    از.   است  انكارناپذير ،تأثير فلسفه بر ادبيات     

.  و ادبيات عصر پسامدرن را تحت تأثير خود قرار مي دهد           طرح مي كند هايدگر در قرن بيستم م    
تأكيد بر پيوند انسان و جهان تلاش در جهت شناخت آنها و نيز كوشش براى بازگشت به                      
اصلها و سرچشمه ها سه ويژگي بنيادي فلسفه هايدگر است كه در ادبيات پسامدرن رسوخ                  

بدين ترتيب به   .رگ و ريشه  اسطوره نيز هست      از طرفي اين سه اصل بنيادي در         .  يافته است 
گذشته .  واسطه  فلسفه هايدگر سه شباهت بنيادين ميان اسطوره و ادبيات پسامدرن پديد مي آيد             

از اين ويژگيهاي بنيادي مشترك، شباهتهاي بسياري نيز در سطح اين دو هست كه در اسطوره                 
 شفاهي رخ مي دهد و در ادبيات پسامدرن        و بيشتر به دليل مبتني بودن آن بر فرهنگ        »  ناآگاهانه«
در اين مقاله با نظر به فلسفه هايدگر،          .  و البته در پي به كارگيري تمهيداتي خاص         »  آگاهانه«

 .                     ويژگيهاي مشترك اسطوره و ادبيات پسامدرن مورد بررسي قرار خواهد گرفت
 

 پسامدرنفلسفه  هايدگر، اسطوره، ادبيات : كليد واژه ها

                                                 
 17/8/1384 :پذيرش مقاله    23/6/1384 : دريافت مقاله 

 اراك دبيات فارسي دانشگاه زبان و ا ارشد دانشجوي كارشناسي  *
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 مقدمه

 حتي بوده اند     است؛  فلسـفي از تأثيـرگذاري بـر ادبـيات زمانـه خـود بـركنار نـبوده                 يجـريانها 
رداك كه به نوشتن رمان و نمايشنامه       مفيلسـوفاني نظيـر ژان پـل سارتر، برتراند راسل و آيرس             

كه خود به  و يا فيلسوفاني ، عقايد فلسفي خويش را نيز به كار گرفته    ،پرداخته اند و در ضمن آن     
ه مي گويند هايدگر پس از ديدن       ك چنان ؛تأثيرپذيـري  آثـار ادبـي از عقايدشـان اشـاره كـرده اند              

اين آدم حتماً هايدگر «: امدرن است، گفته بودسكه در زمره آثار پ» در  انـتظار گودو    «نمايشـنامه   
ت آغاز عصر فلسفه  جديد از قرن هفدهم ميلادي با دكار         ).147، ص 1374،  مگـي (» را خـوانده  

گسترش نظريات اين فيلسوف به ايجاد شكافي ميان انسان و جهان منجر مي شود زيرا               . مي شود 
ذهن انسان همواره در حال انديشيدن به راهي براي تصرف و تسخير جهان پيرامون خود است                
و در تلاش است تا از هر طريقي به بهره برداري از طبيعت بپردازد تا جايي كه طبيعت در حكم                    

چنين تفكري رفته رفته انسان را از اصل        . ده اي بـراي اربـاب خـود، انسـان به شمار مي رود             بـر 
طبيعي است كه از    . هسـتي دور مي كند و به مثابه  موجودي بيگانه در مقابل جهان قرار مي دهد                

اهميت پيدا كند زيرا راه دستكاري در    » معرفت شناسي «چنين ديدگاهي، مسأله  شناخت علوم يا        
به همين دليل، پرسشهاي محوري از      .  قـبل از هر چيز، دستيابي به علوم پيشرفته است          طبـيعت، 

به چه «: زمان دكارت تا چندي پيش در فلسفه و به تبع آن در ادبيات پيوسته اين بوده است كه               
چيـزي ممكـن اسـت شـناخت پـيدا كنيم يا چه چيزي را مي توانيم بدانيم؟ دانستن يا شناختن                     

بنابراين،  فلسفه دكارت دو     ). 125همان، ص (»  آيـا با يقين يكي است؟      چگـونه چيـزي اسـت؟     
يكي ايجاد شكاف ميان انسان و جهان و ديگري محوريت يافتن مسأله معرفت : نتيجه در بردارد

 .شناسي

Edmund Husserl) (1859(پـس از گذشت دو سه قرن در اوايل قرن بيستم، ادموند هوسرل  
 را، كه مهمترين واكنش فلسفي اروپايي عليه علم گرايي          مكـتب پديـده شناسـي خـود       ) 1983-

) Martin eidegger( 1889- 1976(افراطي محسوب مي شود، ارائه مي كند و بعدها مارتين هايدگر
با ). 228،ص1382كِهون،(پديـده شناسـي هوسرل را صرفاً در جهتي ضد علمي به كار مي گيرد             

آنچه هايدگر بر   . فلسفه  دكارت معكوس مي شود     عقايـدي كه اين فيلسوف مطرح مي كند، نتايج          
از نگاه . آن تأكيد مي ورزد،  نه فاصله  انسان و جهان از يكديگر بلكه پيوستگي ميان اين دو است           
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را به منزله خصلت    » در جهان بودن  «او انسـان در جهـان ريشـه دارد و به همين علت است كه                
ني در تفكر او انسان ديگر در مقابل جهان      يع). 308همان، ص (بنـيادي انسـان در نظـر مي گيرد          

. قـرار نمي گيرد بلكه بايد ميان خود و هستي به اين دليل كه در آن ريشه دارد، پيوند ايجاد كند                    
هستي «نيز اهميتش را از دست مي دهد و در عوض،           » معرفت شناسي «از طرفـي ديگـر مسـأله        

يوندي كه ميان انسان و جهان در نظر        جايگزين آن مي شود زيرا با توجه به نزديكي و پ          » شناسي
تعريف مي گردد،  او ناچار مي شود هستي را          » در جهان بودن  «گـرفته مي شود تا حدي كه انسان         

 .بشناسد
در . آنچـه هايدگـر در فلسفه خود مطرح مي كند از جهاتي با تفكر اسطوره اي همساز است                 

راي تسلط و فهم جهان پيرامون بوده       اسطوره به يك معنا، تلاشي عقلاني ب      «واقـع، اگـر بپذيريم      
مي توان شباهت فلسفه      ). 131،ص1382ارشاد،(» از ايـن نظـر نقطـه  شـروع فلسفه است           . اسـت 

با توجه . هايدگـر را بـا تفكر اسطوره اي نوعي بازگشت فلسفه  قرن بيستم به سرآغازش دانست               
گر نيز از جهاتي بازگشت به  بـه ايـنكه ادبيات پسامدرن از هايدگر تأثير پذيرفته ، و فلسفه هايد             

تفكـر اسـطوره اي اسـت، مـي توان شباهتهايي ميان اسطوره و ادبيات پسامدرن مشاهده كرد؛ به                   
عـبارت ديگـر، فلسـفه هايدگـر واسـطه اي مي شود تا ادبيات پسامدرن را از جهاتي به اسطوره                     

ا در سطح رخ    بعضـي از ايـن شـباهتها در زيربناي اين دو است و برخي نيز تنه               . نـزديك كـند   
 .در اين مقاله اين نزديكيها به اختصار بررسي خواهد شد. مي نمايد

 
 پيوند انسان و جهان

بـنا بر تفكر اسطوره اي، تمام عناصر هستي با يكديگر قرابت دارند؛ آنها تا حدي به هم نزديك                   
ي ميان  به گفته  راسل، كاسيرر اين بستگ      . هسـتند كـه از نوعـي پـيوند بـا يكديگر خبر مي دهند              

مـي نامد و پيش فرض كلي جهان اسطوره اي مي پندارد؛             » عمومـيت حـيات   «عناصـر هسـتي را      
عموميت «بـراي انسـانهاي اولـيه، هـر چيـزي كه در اين جهان جاندار باشد، چشم اندازش از                    «

به نظر مي رسد اين     «: و در ادامه از قول او مي گويد       ) 64،ص1998راسل،  (» خبر مي دهد  » حيات
،ص1994كاسيرر،(» بي همه  فرمهاي زندگي، پيش فرض كلي تفكر اسطوره اي باشد           قـرابت نس  

109.( 
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، انسان كهن نيز به مثابه عنصري از هستي »عموميت حيات«بـا تـوجه بـه همـين پـيش فـرض         
مـي پذيرد كه بدون ارتباط با جهان مفهومي نخواهد داشت و اگر ارتباطش گسسته شود، معنا و                  

اين اعتقاد در تفكر اسطوره اي تا حدي است كه او هر يك از        . دادهويـتش را از دسـت خواهد        
در فرهنگهاي پيچيده تر، انسان مي داند كه        «: اجـزاي وجـودش را عضـوي از طبـيعت مي پندارد           

نفسـهايش بادها هستند، استخوانهايش همچون كوه ها كه آتشي در معده اش مي سوزد، كه نافش     
نمونه  اين طرز تلقي را مي توان در         ). 147،ص1362الياده،(» مـي توانند مركز جهان گردد و غيره       

بر اساس بن دهشن، زمين استخوان، درياها از خون، گياهان از موي و             . اسـطوره  كيومـرث ديـد      
و يا مطابق زادسپرم،    ) 47،ص1377كريستين سن، (آتـش از جـان كيومـرث پديـد آمـده اسـت              

م، آهن، روي، سرب، جيوه و الماس       زر، سي : هنگامـي كه كيومرث درگذشت،  هشت نوع كاني        
بدين ترتيب در اساطير پيوند انسان و جهان به         ). همان(از انـدامهاي گوناگـون او پديـد آمدند          

انسان كهن چنان با هستي عجين مي شود كه جزءجزء وجودش را            . درجـه  اعلاي خود مي رسد      
و از پيوندش با جهان     عنصـري از دنـياي پيـرامون خـود مي داند و اين نشاندهنده  درك عميق ا                 

 . است

 پارميندس. به نوعي در فلسفه نيز ديده مي شود» عموميت حيات«از سويي ديگر، اين ايده 

) Parmenides(              يكي ] چيز[همه  «: ، فيلسـوف بـزرگ يونانـي سده  پنجم قبل از ميلاد، معتقد بود
داشتن تمام عناصر   بودن يعني  پيوند     » يكي«طبق چنين انديشه اي،       ). 134،ص1374مگي،(» است

بنابراين، انسان نيز  به منزله   موجودي از جهان هستي، بايد پيوند خود  را با                  . هسـتي با يكديگر   
كل هستي چيزي است كه در تفكر       «باشد؛  » يكي«تمـام عناصر آن حفظ كند تا همه چيز بتواند           

 ).همان(» بايد خودمان را به آن ربط بدهيم

، وقتي مي خواهد    )همان(كري شبيه به تفكر پارمنيدس دارد       هايدگـر نيـز كـه از اين نظر تف         
تعريفـي از انسـان ارائـه كـند به پيوندي اشاره مي كند كه او بايد از جهان داشته باشد؛ حتي، او                       

از نگاه او انسان    . انسـان را وقتـي انسـان مـي داند كه رابطه اي عميق با هستي برقرار كرده باشد                  
 ). 308، ص1382كِهون،  (» در جهان بودن«بودن يعني   

بـورخس كه از    . اشـاعه عقايـد هايدگـر ادبـيات زمانـه اش را تحـت تأثيـر قـرار مـي دهـد                     
) 250،ص21بارت، جان، ارغنون، شماره ي      (پديدآورنـدگان ادبيات پسامدرن محسوب مي شود        
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وند در جهان همه چيز با هم پي      «: بـر ايده  بستگي همه   چيزها با هم صحه مي گذارد و مي گويد                
از شـاهزاده هملـت گرفته تا نقطه،  خط و سطح، سطوح مستوي گسترده و كثير الوجه  از                    : دارد

مختصر . پـيوند مـيان اسمهاي كلي گرفته تا شايد وابستگي هر يك از ما با يكي از ارباب انواع                  
) Milan Kundra(وميلان كوندرا ) 15، ص1373بورخس،(»بگوييم پيوندهمه چيزها با هم  با جهان

هايدگر هستي را با فرمولي كاملا مشهور       «: بـه عـنوان نويسـنده اي پسـامدرن مي گويد          ) 1929(
انسان و جهان همچون حلزون و [...]  بودن– جهان   –مشـخص مـي كـند كه عبارت است از در            

» جهـان و انسان تفكيك ناپذيرند، جهان گستره  انسان است       . صـدفش بـه يكديگـر پيوسـته انـد         
 ).89، 1368كوندرا،(

بـا وجـود اعـتقاد بـه لـزوم پـيوند انسـان و هسـتي، هـم در فلسفه  هايدگر و هم در تفكر                           
اسـطوره اي،  اين پيوستگي همان طور كه در مورد كيومرث ديديم  در اسطوره تحقق مي پذيرد اما                
در عصـر پسـامدرن توفيقـي در ايجـاد آن بـه دست نمي آيد زيرا در دنياي امروز به قول خود                        

). 134، ص1374مگي،(» داشته ايم جدا شده ايم   ] هستي[ي كه از بستگي با كل       از حس ـ «هايدگـر   
بـه دلـيل همـين جدايي از هستي در ادبيات اين دوران، فاصله  انسان و جهان به تصوير كشيده                     
مـي شـود تـا گوشزدي براي از دست دادن اين پيوستگي باشد و او را در اين مورد به فكر فرو                       

رمان جهان زندگي را پيوسته روشنايي بخشد و از انسان «:  آرزو دارد   بـرد؛ آن گونه كه كوندرا       
 ).13، ص1381كوندرا،(» در برابر  فراموشي هستي حراست كند

 
  هستي شناسي

بـا همـه  تأكـيدي كـه هـم در اسطوره و هم در ادبيات پسامدرن بر پيوستگي انسان و جهان به                        
فرض مي شود، طبيعي است كه      » ودندر جهان ب  «چشـم مـي خـورد و ماهـيت انسـان بـر پايـه                

شـناخت جهـان بـه عـنوان مقدمه اي بر شناخت انسان اهميت پيدا كند زيرا  اگر انسان بخواهد                     
اين . خـودش را بشناسـد، بايـد قبل از هر چيز، جهان را، كه به آن پيوند خورده است، بشناسد                   

مك . درن محسوب مي شود   تا جايي اهميت پيدا مي كند كه شالوده  ادبيات پسام          » هستي شناسي «
هِـيِل مي گويد برخلاف ادبيات مدرن كه معرفت شناسي را اساس كار خود قرار داده است و به           
بررسـي دانـش و حـد و حصـر آن مي پردازد، عنصر قالب در ادبيات پسامدرن، وجود شناسي                    
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جمله رمانهاي كوندرا از    ). 31، ص   1382پاينده،(است كه در پي كشف ماهيت هستي برمي آيد          
آثـار ايـن دوران اسـت كـه بـه منظور كاوش در موقعيت انسان، تلاش براي شناخت هستي را                     

هدف اصلي رمان، كاوش در موقعيت      «: مبـناي كـار خـود قـرار داده انـد؛ چنانكه خود مي گويد              
كوندرا،(» از هستي امكان دهد   » جزئي ناشناخته «انسـان اسـت و هر رمان جديد بايد به كشف            

او اشاره كرد كه هستي و » بار هستي«يا » جاودانگي«ي نمونه بايد به رمانهاي برا). 16،ص1381
برداشت «: در مقدمه مي گويد   » بار هستي «مترجم فارسي   . موقعـيت انسان را به تصوير مي كشند       

فلسـفي و زبـان نافذ كتاب، از همان آغاز، خواننده را با مسائل بنيادي بشر روبه رو مي كند و به                      
شخصيتهاي رمان با بيان احساسات، تفكرات و رؤياهاي خود،  موقعيت انسان            . ردتفكر وامي دا  

» را در برابـر چشـمان مـا بـه نمـايش مي گذارند و تلخكاميها و سرخوردگيهايش را مي نمايانند                 
 ).8همان، ص(

قرار دارد، اسطوره نيز بر پايه همين » هستي شناسي«همان طور كه مبناي ادبيات پسامدرن بر    
به عقيده  الياده، راز اهميت اسطوره براي انسان نخستين در به دست دادن             . ا شده است  اصـل بـن   

اسطوره، «. شـناخت و تفسـيري اسـت كه از هستي و در پيوند با آن از خود انسان ارائه مي كند                    
هر چيزي كه با هستي     . داستانهاي اصلي را كه بنيانگذار اساس وجود او هستند به وي مي آموزد            

الياده،(» جـود او در كيهان ارتباط و مناسبتي دارد، مستقيما به اسطوره مربوط مي شود و نحـوه  و   
اسـطوره هـا تبيين مي كنند كه اين دنيا چيست، آفرينش را توضيح مي دهند و به                  ). 21، ص 1362

به گفته  بهار، . شـيوه  خـود بـه بـيان فلسـفه وجـودي انسـان، جهان و پديده هاي آن مي پردازند          
ود جهان و انسان را توجيه مي كند و در واقع، نوعي بعد فلسفي به هستي شناسي                 وج«اسـطوره   

اسطوره اي و   » هستي شناسي «امـا تفاوتي كه ميان      ). 372، ص 1376بهـار، (» ابتدايـي مـي بخشـد     
پسـت مدرنيسـتي وجـود دارد، ايـن اسـت كـه در اولـي همـراه با موفقيت است؛ يعني انسان                       

 از جهان دست يابد زيرا توانسته است پيوندش را با هستي            اسـطوره اي مـي تـواند بـه شـناختي          
امـا دومـي راهي به دهي نمي برد؛ چراكه از برقراري رابطه با هستي عاجز مانده و                  . حفـظ كـند   

 .چون بيگانه اي از آن فاصله گرفته است
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 رجوع به اصل

ناخت از چه راهي    مبنا قرار مي گيرد اما اين ش     »  هستي شناسي «گفته شد كه در تفكر اسطوره اي،       
حاصل مي شود؟ در واقع،  آنچه متضمن چنين شناختي است خود اسطوره است زيرا اسطوره ها              
از اصل و منشأ پديده ها صحبت مي كنند و اينكه چگونه جهان و هر چه در آن است آفريده يا                    

شناختن «اختراع شده است و همين دانستن منشأ پديده هاي جهان يعني شناخت جهان؛                    
طير، همانا پي بردن به راز اصل و ريشه  همه چيز است؛ به بياني ديگر، نه تنها چگونگي به                    اسا

وجود آمدن اشيا دانسته مي شود، بلكه معلوم مي گردد آنها را در كجا بايد يافت و چگونه زماني                 
ه اي بنابراين، انسان اسطور  ).  22،ص1362الياده،(»  كه ناپديد شده اند، مي توان دوباره پيدا كرد        

براي اينكه دنياي اطرافش را بشناسد و بتواند در چنين دنيايي زندگي، و نيازهايش را برآورده                  
 آنها  كند، ناچار بايد اسطوره هايي را كه از اصل و منشأ پديده ها حكايت مي كند،  بشناسد؛ مثلا                

مين در  شكار آگاه است و براي ه معتقدند شكارچي خوش اقبال كسي است كه از اصل و منشأ
به دليل اين اعتقاد،   انسان     ).  23همان، ص (به دست آوردن و اهلي كردن حيوانات موفق است           

اسطوره اي هرگز نسبت به اساطير سهل انگار و بي توجه نيست و همواره سعي مي كند تا از                    
او .  طريق برگزاري مراسم و تشريفات ويژه و يا روايت كردن اسطوره ها آنها را از نو تكرار كند                

در طي اين تكرارها به زمانهاي اوليه، هنگامي كه اصل هر چيز شكل مي گرفت، باز مي گردد و                  
 –جشن گرفتن و برگزاري     «ضمن روايت يا    «همه چيز را از نو و به طور زنده تجربه مي كند؛             

اسطوره  مربوط به ريشه و اصل، همان حال و هواي مقدس، كه اين حوادث                »  يا برگزاركردن 
با روايت اساطير،  اين زمان      .  يز در بطن آن روي داده است بر همه مستولي مي شود            اعجاز آم 

حوادث ياد شده   »  معاصر«در نتيجه به نوعي     .  شگرف را دوباره باز مي گردانند و تسخير مي كنند       
بدين ترتيب، آنها دقيقا به جايي مي رسند كه خاستگاه هر چيزي در            ).  26همان، ص (»  مي شوند

در واقع،  .   و براي همين مي توانند از نزديك به درك و فهمي از آن دست يابند                آن نهفته است  
انسان اسطوره اي مي داند براي شناخت هر چيز بايد به اصل آن رجوع كند و البته از عهده اين                   

 .خوبي بر مي آيد هكار هم ب

 او اين عمل را    .  هايدگر نيز معتقد است راه شناخت هستي بازگشت به منشأ آن است               
مي نامد و معتقد است كه از طريق تفكر به خاطره  ازلي امكانپذير                 »  جهش به ذات وجود    «
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همان طور كه انسان كهن با روايت اسطوره ها يا برگزاري مراسمي ويژه به اصل رجوع              .  مي شود
داشته باشد تا   »  جهش به ذات وجود   «مي كند، انسان جديد نيز بايد از راه تفكر به خاطره  ازلي             

جهش آن گاه  «:  به شناختي از جهان نائل شود      »  كنه حقيقت «و  »  ريشه  هر انديشه  « بردن   با پي 
و اين جهش، نوعي رسوخ پارسايانه به       [...]  جهش است كه تفكري متذكر به خاطره  ازلي باشد        

از اين روست كه تفكر بايد اين جهش        .  كنه حقيقت، نوعي پيشرفت در ريشه  هر انديشه است        
 ).22،ص1381شايگان،(»از كند و در هر جهشي نو به تجربه ازلي نزديكتر شودرا دائم از نو آغ

كه هايدگر مطرح مي كند، همان طور كه شايگان نيز          »  جهش به ذات وجود    «عقيده لزوم   
» از اساسي  ترين مباني بينش اساطيري را در متن تفكر امروزي جا داده است               «يادآور مي شود   

ينجا روي مي دهد در اين است كه انسان اسطوره اي اين كار را اما تفاوتي كه ا).  220همان، ص (
برخلاف انسان پسامدرن كه آ ن را محال          .  ممكن مي داند و بخوبي هم از پس آن برمي آيد           

مي پندارد زيرا در اين دوره با انساني روبه رو هستيم كه آن قدر از ريشه ها فاصله گرفته كه                      
هايدگر احساس مي كند   «.   است تا بتواند به آن بازگردد       گويي ديگر منشئي برايش باقي نمانده     

). 134، ص 1364مگي،(»  كه در فرهنگ جديد دقيقا همين ريشه هاي كيهاني را از دست داده ايم           
بنابراين، انسان اين دوره انساني بي اصل و ريشه است كه ديگر چيزي براي بازگشتن به سوي                 

 نمونه اي است كه    Carlos Fuentes)(»   فوئنتس كارلوس«اثر  »  گرينگوي پير «رمان  .  آن ندارد 
در اين رمان، ژنرال    .  بي اصالتي انسان و ناتواني او را براي رجوع به اصل به تصوير مي كشد               

در جريان انقلاب   .  حرامزاده اي است از يك كلفت سياه و صاحب ملك ميراندا          »  توماس آريو «
 سالها دوري با سندهايي كه از آن ملك با          مكزيك، وقتي افراد اين ملك مي گريزند، آريو بعد از        

اما تمام اسناد ملكي او از بين       .  خود دارد و ادعاي تعلقش نسبت به آنجا به خانه اش بازمي گردد          
از سويي ديگر، حرامزادگي    .  مي رود و ادعاي تعلق داشتنش را به آن خاستگاه متزلزل مي سازد           

ن پندار تعلق به هر منشئي است و به همين           او تأكيدي بر بي اصل و ريشه بودن او و عبث بود           
 :دليل است كه  بازگشت او انكار مي شود

او به خانه اش برگشته بود؛ سعي مي كرد يكي از قديمي ترين اسطوره هاي بشر « 
 . به روح تبارش، به خاك، به مأمن گرم خاستگاهبازگشت را دوباره زنده كند،
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 نه فقط به اين دليل كه آنجا به           اما هريت فكر مي كرد،  اين شدني نيست  و         
حتي اگر هم باشد، ديگر هيچ چيز         .  نخواهد بود   احتمال زياد، ديگر آنجا    
درهم مي شكنند، احساسها     اشيا  آدمها پير مي شوند،  .  چنانكه بوده نخواهد بود   

همان  و ؛ حتي به همان جا   هرگز نمي تواني به خانه ات برگردي    .  تغيير مي كنند 
قضا هر دو بر جا مانده باشند، نه همان جور، بلكه ففط             آدمها، اگر دست بر     

 ).141،ص1378فوئنتس،(» ذات خودشان آنجا باشند در

آنچه تا اينجا گفتيم اشاره اي بود به سه مشابهت بنيادي كه هم در تفكر اسطوره اي و هم در                      
دوم .   يابداول اينكه انسان در پيوند با هستي است كه مفهوم مي           :  انديشه پسامدرن وجود دارد   

اينكه هستي شناسي به دليل همين پيوند مبنا قرار مي گيرد و سوم اينكه راه شناخت هستي                     
ولي با اين تفاوت كلي كه اسطوره در هر سه مورد موفق است اما               .  بازگشت به ريشه  آن است    

شمه ها كه در نظر انسان دور افتاده از سرچ        پسامدرن ناموفق و پيامد اين ناكامي ها جز اين نيست        
. نه تنها كل هستي بلكه خودش هم بي معنا و مفهوم جلوه  كند و بر اين بي معنايي تأكيد ورزد                   

هاي بنيادي، وقتي به سطح اين دو بازگرديم، شباهتهايي مي بينيم كه در سطح              گذشته از مشابهت  
در ادبيات  و بيشتر به دليل مبتني بودن بر فرهنگ شفاهي پديد آمده است و              »  ناآگاهانه«اسطوره  

در اينجا، اجمالا   .  و به عنوان تمهيدي براي ترسيم بي معنايي انسان و جهان         »  آگاهانه«پسامدرن،  
 .به برخي از اين شباهتهاي سطحي مي پردازيم

 
 مرگ مؤلف

مرگ مؤلف از مواردي است كه شباهتي سطحي ميان اسطوره و نظريه ادبي رايج در دوره                     
 بارت با اعلام مرگ مؤلف سعي مي كند اثر را از محدوديتي            رولان.  پسامدرن به وجود مي آورد   

اگر مؤلفي براي متن قائل نباشيم،      .  كه نيات نويسنده در معناي آن ايجاد مي كند، رهايي بخشد          
ديگر لازم نيست در پي معنايي بگرديم كه با نيتهاي آن مؤلف همسو باشد بلكه متن آزاد است                  

اين صورت، ما با شماري از معناهاي برخاسته از متن روبه رو           در  .  تا معناهاي مختلفي را بپذيرد    
مي شويم كه در قطعيت داشتن هيچ كدام نمي توانيم اطمينان داشته باشيم و همين بي اطميناني در              

ابهامي كه به عقيده  بارت،      .  معناي نهايي به ايجاد ابهام در قطعيت معناي متن منجر مي شود             
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مرگ با   ...]  [ را از محدوديتهاي نيت نويسنده نجات مي دهيم           ما اثر «خود، حقيقت اثر است؛      
 ،1382بارت، رولان، (»  پاك كردن امضاي نويسنده حقيقت اثر را كه مبهم است پي ريزي مي كند           

 ).70ص

هيچ كدام از داستانهاي اساطيري را       .  اساطير نيز هست    عدم وجود مؤلف به گونه اي در      
ه  واحدي براي آن در نظر گرفت در واقع،  آنها در اصل             نمي توان به كسي نسبت داد و نويسند      

). 76، ص 1378روتوِن،(»  نام نويسنده اي بر خود ندارند و فراورده اي جمعي هستند             «هم  
بنابراين در اينجا هم منشأ  مشخص و واحدي براي اين محصول جمعي وجود ندارد تا از                     

اطر به معنايي حتمي دست يابيم؛ بلكه       طريق ارجاع به نيات آن بتوانيم با قطعيت و اطمينان خ           
هر چه هست فقط خود اسطوره است با شماري از معناهاي مختلف كه در هر نگاه تازه از آن                    

 .برمي خيزد،  بدون اينكه بخواهد به نيت سازنده اي پايبند باشد

 
 تعدد روايت 

 )Recit( روايت   رمان شكل خاصي از   «:   در تعريف رمان مي گويد      )Michel Butor(ميشل بوتور   
رمان «:  و باز در اهميت روايت اضافه مي كند       )  315، ص 10و9بوتور،ارغنون، شماره ي   (»  است

پديده اي است كه به طور قابل ملاحظه اي از قلمرو ادبيات فراتر مي رود و يكي از سازندگان                   
 و  يعني روايت است كه خواه در يك اثر ادبي          ).  همان(»  اصلي برداشت ما از واقعيت است      

اما آنچه ما در آثار ادبي پست مدرنيستي با         .  خواه فراتر از آن واقعيت را براي ما شكل مي دهد          
آن روبه رو مي شويم نه يك روايت به معناي يك واقعيت بلكه شماري از روايتها به معناي                     

اين تعدد روايت كه نتيجه آن رسيدن به چندين واقعيت است، سبب              .  شماري از واقعيتهاست  
د تا دچار سرگشتگي در تعيين حقيقت نهايي شويم و سرانجام هم به قطعيت نداشتن                  مي شو

به گفته ديويد لاج در رمان هاي پست مدرنيستي، عدم قطعيت همه               .  معناي متن قائل گرديم   
نمونه ).  153، ص 1374لاج،(متن را فرامي گيرد و بيشتر در سطح روايت خود را نشان مي دهد              

در اين اثر دو    .  دانشور مي توانيم مشاهده كنيم   »  جزيره سرگرداني « رمان   اين تعدد روايت را در    
وجود دارد؛ يكي روايت مادرش كه او را شهيد مي پندارد و           »  حسين نوريان «روايت براي مرگ    

 :مي گويد
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حسين .  مصدق از مجلس آمده، بلند گفته آنجا دزدگاه است، ملت اينجاست              «
و ايستاده، سخنراني كرده تا چهار پايه        مصدق روي پشت ا   ...  نوريان دولا شده  

حسين متوجه شده كه سربازي تفنگ خود را رو به مصدق نشانه رفته             .  آورده اند
خودش سينه را باز    .  آقا روي زمين بخوابيد   :  است، حسين سر مصدق داد زده      

 .)148، ص1377دانشور،(» ...و آن نامرد هم زده!  نامرد بزن اينجا :كرده گفته

 همسر او كه معتقد است درجريان تيراندازي،  تيري به طور اتفاقي به او اصابت                ديگري روايت 
 :كرده و باعث مرگش شده است

من و  .  چند تا تير هم در رفت     .  هي سرباز با تفنگ بود كه از راه مي رسيد         «
حسين و دو نفر ديگر پشت يك ماشين كه كنار همان جوانك پارك كرده               

اما .  سر و صدا بود    .  و روي زمين نشستيم    بود، كنار ديوار سنگر گرفتيم       
حسين از پشت ماشين سرك كشيد، تير خورد درست             .  تيراندازي نبود 
 ).11همان، ص(»...جابه جا مرده بود. من يقه ام را پاره كردم. وسط پيشانيش

هر يك از اين دو راوي در صحت روايت خود پافشاري مي كنند و سرانجام هم مشخص                     
در واقع، خواننده نه با خود واقعيت بلكه  تنها با تفسيرهايي           .  ت چيست نمي شود كه اصل حقيق   

هيچ معناي واحد و    .  هر چه هست تفسير است    «به قول فوكو    .  از واقعيت رو به رو  مي شود       
سجودي، كارنامه، (»  نداردقطعي در پس هيچ متني نيست و هيچ تفسيري بر تفسير ديگر برتري     

 ).13، ص21شماره ي،

شكل «ي توان اسطوره را نيز مانند تعريفي كه بوتور از رمان ارائه مي دهد،                 از يك نظر م    
رواياتي كه در اصل بر فرهنگ شفاهي مبتني بوده اند و چون شفاهي            .  دانست»  خاصي از روايت  

بوده اند و از طريق نقل سينه به سينه حفظ مي شدند، همواره از تخيل راويان خود و نيز محيط                   
ر مي پذيرفته اند و همين دخل و تصرفات آنها را از اصل خود دور مي كرده               و شرايط زمانه تأثي   

گاه روايات مختلف به طرز     .  نقالي و قصه خواني بالضروره يكسان و يكنواخت نيستند         «:  است
بنابراين با نقلهاي مكرر اسطوره به       ).  149، ص   1362الياده،(»  مشهود از اصل دور مي شوند     
يات مختلفي نيز از آن شكل مي گيرد تا جايي كه يك اسطوره               صورت شفاهي، رفته رفته روا     

. واحد به چندين شكل مختلف روايت مي شود كه هر روايت نيز متضمن معنايي متفاوت است               
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به همين دليل است كه بارت به نوسان معنا در اسطوره اشاره مي كند و آن را برخلاف آثار                       
 ما نوشته شده اند و اين امر آنها را در برابر آن گونه              آثار«مكتوب از اجبار معنا بركنار مي داند؛       

، ص 1382بارت،رولان،(»  اجبارهاي معنا قرار مي دهد كه اسطوره  شفاهي با آن سر و كار ندارد            
در ادبيات پسامدرن، كه چاره اي جز مكتوب بودن ندارد، همان طور كه گفتيم، يكي از                  ).  70

در اسطوره ها نيز پس . استفاده از شيوه  تعدد روايت است راه ها براي گريز از اجبار معناي واحد        
از اينكه مدتها به صورت شفاهي رشد كردند و هنگام نقل سينه به سينه به گونه هاي مختلف                    

در طي دوراني كه    .  تغيير شكل پيدا كردند، زماني فرا مي رسد كه بايد به صورت مكتوب درآيند            
 به فرهنگ كتبي مي باشند، هر نويسنده اي، روايتي را         آنها در حال منتقل شدن از فرهنگ شفاهي       

اين روايات مختلف ثبت شده در منابع        .  كه در زمان و مكان او رايج است به ثبت مي رساند            
مختلف، وقتي امروزه به دست ما مي رسد، مجموعه اي خواهيم داشت كه ما را دربارة  يك                    

مي سازد؛ مثلا آنچه راجع به اسطوره  كيومرث       داستان اسطوره اي با مسأله  تعدد روايت روبه رو         
با آن مواجه مي شويم، شماري است از روايات متفاوت؛ طبق فروردين يشت، او نمونه  اوليه                   

در كتاب گم   ).  43، ص 1377كريستين سن،(انساني است كه پيش از وجود بشر خلق شده بود            
 كيومرث نخستين بشر است      شده  چهردادنسك كه به واسطه دينكرد از محتواي آن آگاهيم،            

بنابر شاهنامه ي مسعودي مروزي و نيز فردوسي، اولين پادشاه است و            ).  403، ص 1378صفا،(
نتيجه اي كه حاصل مي شود    ).  401همان، ص (به روايت طبري، همان آدم است يا فرزند آدم            

مكن است  كيومرث نمونه  اوليه انسان است پيش از خلقت يا شايد نخستين انسان يا م               :  اينكه
بدين ترتيب در اسطوره نيز مانند       .  اولين پادشاه يا احتمالا همان آدم و يا شايد هم فرزند آدم             

آثار ادبي پسامدرن با تعدد روايتي برخورد مي كنيم كه عاملي مي شود تا ما را از رسيدن به يك                   
 .معناي محتوم باز دارد

 
 نبود احساس پايان  

ري از قطعي نبودن معنا ديده مي شود كه اين بار نه در سطح               در آثار ادبي پسامدرن،  نوع ديگ      
روايت بلكه از طرحي نامنسجم برخاسته است؛ حتي مي توان گفت طرح در اين گونه آثار به                  

طرح داستان، شكلي ادبي محسوب مي شد كه در     «معناي سنتي آن اصلا ديگر وجود ندارد؛ زيرا         
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»  طريق پيكربندي به يكديگر متصل مي شدند        آن بخشها يا اپيزودهاي مختلف به روشني از         
اما در ادبيات پسامدرن، همه  آن روشني و پيكربندي           ).  42، ص 10و9 ريكور، ارغنون،شماره (

اين فروريختن  .  طرحهاي سنتي از بين مي رود و ابهام و از هم گسيختگي جاي آن را مي گيرد                
ي بر اين باورند كه در قياس با        امروزه بسيار «طرح در آثار عصر جديد، ناشي از اين است كه            

، شخصيت يا نظم زماني مشهود       فاقد طرح داستان  رمان سنتي قرن نوزدهم، فقط يك رمان          
قادر است به گونه اي اصيلتر به تجربه بشري، كه خود امري چندپاره و ناهمساز است، وفادار                  

ختلف آن نيز از    طبيعي است كه همراه با فروريختن طرح كاركردهاي م        ).  49همان، ص (»  بماند
 در مقوله  كاركردهاي زماني براي      )Paul Ricoeur(يكي از اين كاركردها كه پل ريكور        .  بين برود 

كاركرد زماني ديگر طرح     «:  او مي گويد .  است»  احساس يك پايان  «طرح قائل است، ايجاد      
). 19، ص 1380لويد،(»  عبارت است از تحميل احساس يك پايان بر مجموعه  بي پايان حوادث           

به همين دليل است كه در آثار دوره  پسامدرن، كه فاقد طرح به معناي سنتي آن هستند، گونه اي                  
هم محو  »  احساس پايان «در واقع با تزلزل طرح سنتي، آن          .  از بي فرجامي به چشم مي خورد     

هرگز نمي توان ابهام   «مي شود و به جاي آن، ابهام در فرجام و سپس در طرح اثر پديد مي آيد؛                 
موجود در طرح رمانهاي پست مدرنيستي را رفع كرد زيرا اين قبيل رمانها به كلافي سر در گم                   

 _كه حكم در خروجي آنها را دارد        _در اين زمينه بويژه نحوه  خاتمه يافتن اين رمانها          .  مي مانند
به جاي فرجام قطعي رمان سنتي، كه در آن همه  معماها حل مي شود و                .  در خور توجه است   

در رمان پست مدرنيستي به فرجام چندگانه، كاذب،          [...]  وشت شخصيتها رقم مي خورد      سرن
نمونه  آن  ).  153، ص   1374لاج،(»  تصنعي و يا به تقليد تمسخر آميزي از فرجام برمي خوريم           

است كه به سه شكل مختلف پايان مي پذيرد و           »  جان فاولز «اثر  »  زن ستوان فرانسوي  «رمان  
 . را فرومي ريزداحساس يك پايان قطعي

در اينجا هم آشفتگي هايي كه در      .  بي انسجامي طرح را در اساطير نيز مي توانيم مشاهده كنيم        
پي نقل شفاهي اساطير پديد مي آيد، گاهي سبب مي شود تا قسمتهايي از طرح آنها از بين برود                  

ن ها موجب مي شود همي. يا به گونه اي نامتناسب و يا متناقض با بقيه  اجزاي طرح بازسازي شود          
انسجام و وحدت معنايي طرح اسطوره كمرنگ شود و كاركردهاي خود را از جمله كاركرد                  

نمونه  اين مورد را در اسطوره   تهمورث مي توان ديد زيرا . از دست بدهد  »  احساس پايان «ايجاد  
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ر پرده اي از ابهام به دليل دوگانگي فرجامي كه در سير اين اسطوره  پديد آمده،  سرانجامِ كارِ او د 
در طرح روايات پهلوي اين اسطوره به مرگ تهمورث اشاره اي نشده است              .  باقي مانده است  

شايد از اين نظر كه سرانجامي محتوم براي اين شخصيت ذكر            ).  235، ص 1377كريستين سن،(
ل نگرديده، طرح آن ناقص تلقي مي شده است تا اينكه در دوره هاي بعد براي بازسازي و كام                 

كردن طرح بنابر روايت نسبتا متأخري كه كريستين سن از آن ياد مي كند، جسدي براي او تصور                
و همين تناقضي در فرجام كار        )  233همان، ص (مي شود كه جمشيد ستودانش را مي سازد         

 . را منتفي مي سازد» احساس پايان«تهمورث ايجاد مي كند و كاركرد 
 

 ازخود بيگانگي

 همان طور كه هر چيز معنا و اصالتش را از دست مي دهد،  شخصيتها نيز                 در ادبيات پسامدرن،  
آنها نمونه اي هستند از انساني كه به دليل قطع             .  دچار بي معنايي و بحران هويت مي شوند       

اين از خود بيگانگي    .  پيوستگيش با جهان، نه تنها با كل هستي بلكه با خويشتن نيز بيگانه است             
يكي از آنها خلط شخصيت است و ديگري        .  اين دوران نمايان مي شود   به روشهايي در ادبيات     

 .جنسيت دوسوگرا

 
 خلط شخصيت

خلط شخصيت تمهيدي است كه به منظور افزايش ابهام در شخصيت پردازي و در نتيجه نشان                
او آن قدر از خود يا اطرافيانش       .  دادن ابهام و بي معنايي انسان عصر پسامدرن به كار مي رود            

مي شود كه در تشخيص خود از ديگران يا ديگران از هم باز مي ماند و به خلط شخصيت               بيگانه  
عمل يك انسان چنان است كه      «:  بورخس در ضمن يكي از داستانهايش مي گويد      .  دچار مي شود 

). 94، ص 1381بورخس،(»  هر انساني همه  انسانهاست   [...]  گويي همه  انسانها مرتكب شده اند      
كه »  هريت«در اين اثر، پدر     .  ديد»  گرينگوي پير «ت را مي توان در رمان      نمونه اين خلط شخصي   

به كوبا رفته و ديگر بازنگشته در رؤياهاي هريت با گرينگوي پير، كه هويت خود را مخفي نگه 
از سوي ديگر در رؤياهاي اين پيرمرد نيز هريت با دختر يا جوانيهاي              .  مي دارد، اشتباه مي شود  
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سرانجام هم وقتي اين گرينگو پير ضرب گلوله اي از پا در مي آيد در               .  همسر او خلط مي شود   
 .قبر خالي پدر هريت و با نام و نشان او دفن مي گردد

در اسطوره ها نيز باز به همان دليل مبتني بودن بر فرهنگ شفاهي و تكيه بر نيروي حافظه،                  
توب به همان صورت خلط  رفته رفته خلط شخصيت رخ مي دهد و بعدها در بعضي از منابع مك 

شده به ثبت مي رسند؛ مثلاً گاهي اسطوره اي از سرگذشت يك شخصيت، حوادث زندگي و                 
اعمالي كه او انجام داده، حكايت مي كند اما طبق روايتي ديگر، همه  آنها مثلا به صرف شباهت                  

 به  اسمي به شخصيت ديگري نسبت داده مي شود تا اينكه براي برطرف كردن مشكل انتساب               
دو نفر، هر دو يكي تصور مي شوند؛ چنانكه به گفته صفا در روايت مسعودي و بيروني،                       
گرشاسب، جانشين زاب با گرشاسبِ پهلوان خلط مي گردد و هر دو يكي پنداشته مي شوند                  

 ).538، ص1378صفا،(

 
  جنسيت دوسوگرا

 انسانهايي است كه آنچه باز متضمن از خود بيگانگي شخصيتهاي ادبيات پسامدرن است،  وجود  
شخصيت خود را از ياد برده اند؛ كساني كه مرد يا زن بودن خود را فراموش كرده اند و حتي در                   
اين مورد هم پس از مدتها شك و ترديد نمي توانند به قطعيت برسند و خواننده را نيز دچار                     

رنيستي، اصولا تبيين   در خيلي از رمانهاي پسامد     «:  پاينده در اين باره مي گويد   .  ترديد مي سازند 
 ). 163، ص 1382پاينده،(» جنسي شخصيت بسيار دشوار و اساسا غير لازم است

همچنين در اسطوره ها به موجوداتي برخورد مي كنيم كه دو جنسي هستند و براي همين                 
البته، اين جنسيت دوسوگرا  مانند      .  نمي توان جنسيت قطعي و واحدي براي آنها در نظر گرفت         

امدرن به منظور به تصوير كشيدن از خود بيگانگي انسان به كار نمي رود بلكه در                  ادبيات پس 
دوجنسي بودن قاعده اي كلي است كه به معناي خود مختاري،  نيرو، كل            «:  اسطوره به قول الياده   

او موجودات متعال، غولهاي كيهاني و نياكان اسطوره اي        ).  180، ص 1374الياده،(»  بودن مي باشد 
زمره قرار مي دهد و از آدم ياد مي كند كه به روايت اساطير در سمت راست مرد و در                  را در اين    

در روايات خودمان نيز    ).  179همان، ص (سمت چپ زن بود اما خداوند او را به دو نيم كرد               
در مورد مشي و مشيانه كه در واقع به نوعي نياكان اسطوره اي ما محسوب مي شوند، ابهام در                   
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در سر چهل سال، مشي و مشيانه به         «:  4، بند   10طبق زادسپرم، فصل    .  ودجنسيت ديده مي ش  
در ...  برآمدند، به همديگر پيوسته بودند، هم قامت و هم شكل بودند          )  از زمين (شكل ريواسي   

و نيز  )  73، ص 1377كريستين سن،(»  هم قامتي چنان بودند كه پيدا نبود كدام نر و كدام ماده بود           
مهرگياه مانند خود انسان و داراي        «:آمده است »  اب موجودات خيالي  كت«در مورد مهرگياه در     

و در  )  198، ص 1373بورخس،(»  مهرگياه سفيد نر و سياه آن ماده است        [...]  دو جنس است    
ريشه  آن سياه و گل آن مانند شير        «ادامه آمده است مهرگياه همان سيرسه است كه طبق اوديسه           

اين، مهرگياه نيز موجودي دوجنسي فرض مي شده كه         بنابر).  200-199همان، ص (»  سفيد بود 
 .قسمت ريشه  آن ماده و گل آن نر بوده است

 
 نتيجه

از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه فلسفه در طي چرخش خود در قرن بيستم به نقطه                     
شروع خود، اسطوره، نزديك مي شود و سه انديشه بنيادي آن يعني پيوند انسان و جهان، لزوم                  
. هستي شناسي و نيز بازگشت به ريشه ها به عنوان تنها راه شناخت جهان را تجديد مي كند                   

تأثيري كه اين طرز تفكر در ادبيات پسامدرن برجاي مي گذارد،  آن را از جهاتي در سطح به                     
همه  تناقضها، ابهامها، عدم انسجامها و در نتيجه بي معنايي هايي كه در             .  اسطوره شبيه مي سازد  

اما .  و ناشي از مبتني بودن آن بر فرهنگ شفاهي است         »  ناآگاهانه«سير اسطوره رخ مي دهد،     طي  
و در پي به كارگيري عمدي      »  آگاهانه«آنچه در ادبيات پسامدرن به تصوير كشيده مي شود، همه          

تمهيداتي است كه هر يك به نوعي متضمن تناقض، ابهام و عدم انسجام است تا بي معنايي                    
 .  ن را اعلام كندانسان و جها
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